
درخت چنار از روزگاران گذشته در فرهنگ ما جایگاهی 
رفیع داشته اســت. چوب این درخت ارزشمند است، 
بافت مناسبی دارد و در معماری های گذشته و نیز در 
مکان های مذهبی، همچنین برای مرزبندی و سرسبزی 
محیط زندگی و... مورد اســتفاده قرار می گرفته است. 
به همین علت ما ایرانی ها برای چنار احترام و اهمیت 
زیادی قائل بوده و هســتیم. از سوی دیگر، باید بدانیم 
که گذشتگان ما با درخت دوست بودند و آن را جزوی از 
خانواده محسوب می کردند. در گذشته که مانند امروز 
استفاده از انرژی های فسیلی گسترش نداشت، مردم 
از چوب به عنوان سوخت استفاده می کردند، اما با این 
حال گاهی ســرما را به جان می خریدند ولی درخت را 
نمی بریدند. در فرهنگ ما شکستن شاخه ای از درخت 
مانند شکســتن بال فرشتگان اســت. با این پیشینه 
جای تأسف است که حال درخت های چنار در خیابان 

ولیعصر)عج( را اینگونه می بینیم. اما علت چیست؟ 
امروز شــرایط اقلیمی تهران به گونه ای تغییر کرده که 
بیشترین فشار آن به چنارهای این کلانشهر وارد شده 
است. امروز آنچه ما از تهران۱5۰ سال پیش در تصور 
داشتیم تغییر کرده اســت و تهران تبدیل به شهری 
بزرگ با ساختمان های بلند و خیابان های عریض شده 
است. هزاران کیلومتر آسفالت خیابان ها و پشت بام ها 
را پوشانده اســت و همین وضع ضریب جذب حرارت 
را چند برابر کرده است. حرارت کولرگازی ها و حرکت 
حجم زیادی از خودرو در شهر موجب شده است میزان 

گرما در تهران از حد طبیعی بالاتر برود.
چرا چنارهای خیابان ولیعصر)عج( کنار جوی آب کاشته 
شده است؟ در گذشته برای تأمین رطوبت ریشه ها. نشت 
آب جوی ها توسط ریشه ها جذب می شد و از این طریق 
درخت ها زنده می ماندند. اما امروز جوی ها را سیمانی 

کرده ایم تا از نشت آب جلوگیری کنیم.
خیابان ولیعصر)عج( مدت هاســت ثبت ملی شده و به 
همین دلیل باید در حفــظ آن تلاش کنیم. باید بدانید 
زمانی در همین خیابان 24هزار اصلــه درخت وجود 
داشت. امروز این آمار نزول کرده است. بارها و بارها شاهد 
بودیم درخت ها در اثر باد و... ریشه کن شده اند. چرا؟ چون 
در طول سال ها با توسعه پیاده رو، سنگ و سیمان کردن 
جوی و البته خفه کردن خاک، ریشــه های درخت را از 
اکسیژن محروم کرده ایم. طبیعی است که در این شرایط 
ریشه ها دچار زوال شوند. راهکار چیست؟ واقعیت این 
است که اگر درخت های خیابان ولیعصر)عج( ثبت ملی 
نشده بودند می توانستیم در مورد ایجاد تنوع  گونه های 
درخت در این خیابان صحبــت کنیم. در این وضعیت 
می توانستیم در پی درخت هایی با نیاز آبی کمتر باشیم، 
چراکه چنار با بافت شهری امروز ما سازگاری ندارد. با این 
حال وظیفه داریم از این درخت ها حفاظت کنیم. امروز 
تکنولوژی به شکلی پیشــرفت کرده است که می توان 
درخت های تنومند را در فضایی حفاظت شده پرورش 

داد و جایگزین درخت های فعلی کرد.

چرا حال چنارهای خيابان 
وليعصر عج  خوب نيست؟ 

عبدالله مستوفی، انگيزه ســاخت خيابان وليعصر)عج( را تصميم پهلوی اول برای پيوند 
کاخ سعدآباد به کاخ مرمر می داند. او در کتاب »شرح زندگانی من« می نویسد: »از کارهای 
شهرداری های آن دوره درختکاری خيابان هاست. هرسال در فصل بهار بلدیه مکلف بود 
آنچه از درختان کاشته سال قبل، به واسطه بی توجهی رفتگرها خشک  شده بود، واکاریزند 
و سالی نبود که در دو، سه تا از خيابان های عقب مانده، یا جدیدالاحداث، درختکاری اوليه 
صورت نگيرد. به ویژه خيابان پهلوی که به  فاصله هــر 2 متر یک درخت چنار و به علاوه 
بين هر 2 چنار یک بوته گل سرخ هم کاشــتند. بنابراین در 2سوی مسير 18 کيلومتری 
خيابان، مجموعا 18 هزار چنار کاشته شــد. البته برخی این تعداد را تا 24 هزار اصله نيز 

برآورد کرده اند.«

خ  خاطره گل سر

مصطفی خوشنویس
عضو کمیته ثبت آثار طبیعی میراث فرهنگی

اگر تهران به چنارستان مشهور است، خيابان وليعصر)عج( را باید شکوه این چنارستان ناميد. بلندترین خيابان 
خاورميانه که یکی از قدیمی ترین خيابان های تهران لقب دارد، بخش جنوبی  شهر را به شمالی ترین قسمت آن 
وصل می کند و در این ميان با چنارهای بلندبالا آن را آراسته می نماید. چنارهای وليعصر ميراث طبيعی و سرمایه 
ملی محسوب می شوند و حفاظت از آنها وظيفه ای عمومی است. رد تاریخی کاشت این درختان را که بگيریم به 
مرور خاطرات مردانی می رسيم که روزها و ماه ها از قلمستان باغ های روستای کن، نهال های کوچک را بار اسب 
و الاغ می کردند و راهی طویل ترین خيابان شهر می شدند تا این نورسيده ها را برای ماندگار شدن در دوسوی 

خيابان بکارند.

راهسبزراهسبز

بازآفرینی روزهای اوج 
طی این ســال ها تلاش های متعددی برای 
بازآفرینی شــکوه و طــراوت درخت های 
وليعصر)عج( انجام شده است. اوایل سال در 
محدوده منطقه یک، 500اصله درخت چنار 
4ســاله جایگزین درختان خشکيده شد. 
درختانی که از نهالستان هایی که بيشترین 
سازگاری را با تهران دارند انتخاب شده اند. در 
4سال گذشته حدود 4هزارو300اصله درخت 
ده ساله با بن بيش از 50سانتی متر در خيابان 
وليعصر در فواصل مختلف کاشته و جایگزین 

درختان خشک شده است.

روی دیگر یک نگرانی
باغداران زیــادی از محله کــن چند صباحی 
مشــغول این کار بودند تا کار ارباب خليل روی 
زمين نماند. عبدالله درویش، از قدیمی های محله، 
می گوید: »پدر و عمویم چنارهای کوچک را بار 
الاغ می کردند و به سمت خيابان پهلوی سابق 
می رفتند. راستش انقلاب که شد، پدرم نگران 
بود مبادا او را برای اینکه بنا به دستور، درخت 
کاشته مجرم حســاب کنند! به او می گفتيم تو 
برای شاه کار نکردی، همه باغداران و کارگرها 
درختانی را برای تهران به یادگار گذاشتند که 

وصفشان همچنان سر زبان هاست.«

روایتی از خزینه چنارهادرباره  خیابانی که هنوز هم شکوه چنارستان پایتخت را یادآوری می کند
مجتبی رحیمی، نوه میرزا خلیل کنی، از خاطراتی سخن 
می گوید که پدرش از پدربزرگشان نقل می کرد؛ خاطرات 
کاشــت درختان خیابان ولیعصر؛ »کریم بوذرجمهر آن 
زمان اختیار بلدیه را داشــت و کاشت چنارهای ولیعصر 
را که مورد تأکید رضاشــاه بود پیگیری می کرد. از همه 
باغداران معروف دعوت کردند تا برای این کار پیشــقدم 
شــوند. پدربزرگم ارباب خلیل که باغدار بنام و معروفی 
بود، مورد تأیید قرار گرفت و اینگونه چنارهای کن سر از 

خیابان پهلوی سابق درآوردند.«
او نامــی از باغ های دیگر هم می بــرد؛ »پدربزرگم که به 
ارباب خلیل معروف بود، سرپرســتی گروهی را برعهده 
داشت که درختان چنار خیابان ولیعصر را به ویژه از تقاطع 
خیابان سپه به سمت راه آهن تهیه می کردند و برای این 
کار نه تنها از باغ های روستای کن، بلکه از باغ های فراوان 
پیرامون تهران، مثل باغ های بریانک، ســی متری جی، 
اطراف اکبرآباد، پل امامزاده معصوم و جاده کرج، قلمه ها 
را جمع می کردند. اما بیشترین قلمه ها از خزینه چنارهای 

کن بود که به دلیل مرغوبیت انتخاب  شده بودند.«
قلمستان یا خزینه چنارها، به زبان محلی، جایی در باغ 
زانوی روســتای کن بود که محدوده وســیعی را شامل 
می شد. در این خزینه بذر یا نهال درخت را کاشته و زمانی 

که به حد مناسب می رسید جابه جا می کردند.
رحیمی می گوید: »پــدرم تعریف می کرد کــه از زبان 
ارباب خلیل شنیده که وقتی نهال ها کاشته شد، شهردار 
وقت تهران، دستی روی نهال ها کشید و با تعجب گفت 
احتمالا این درخت ها ریشــه ندارد. چطور ممکن است 
این قدر سریع کاشته شود؟ و خیلی زود خبر به رضاشاه 
رسید. آمد و دســتور داد چند نهال را از خاک دربیاورند. 
همه تعجب کردند. نهال ها نه تنها ریشــه داشتند بلکه 

ریشه ها قطور و به هم تنیده بودند.«


